موضوع تحقیق:

جامعه اطلاعاتی ودین( با تاکید برجهان اسلام)
انقلاب‌ اطلاعات‌ و فناوري‌ رايانه‌اي‌ و ارتباطات‌، جامعه‌ جهاني‌ را به‌ واسطة‌ توسعه‌ پيشرفت‌ در حوزه‌ وسايل‌ ارتباطي‌، در دو بُعد زمان‌ و مكان‌ متراكم‌ كرده‌ است‌. حاصل‌ اين‌ توسعه‌ و پيشرفت‌ تشكيل‌ دهكده‌ جهاني‌ است‌ كه‌ در آن‌، انسان‌ها هرچند بسيار به‌ هم‌ نزديك‌ شده‌ و از ناامني‌ بي‌خبري‌ رهايي‌ يافته‌اند، اما در مقابل‌ به‌ خاطر ظهور پديده‌ «جهاني‌شدن‌» به‌ ويژه‌ در حوزه‌ فرهنگ‌، با ناامني‌ جهاني‌ مواجهند. زيرا هويت‌ فرهنگي‌ و ديني‌ جوامع‌ از سوي‌ تهاجم‌ فرهنگي‌ تهديد مي‌شود. كاستلز جهان‌ آينده‌ را صحنه‌ كارزار دو قدرت‌ معتبر يعني‌ جهاني‌شدن‌ و هويت‌ مي‌داند. جهاني‌ شدن‌ ابعاد مختلفي‌ دارد كه‌ همه‌ آنها در سايه‌ فناوري‌ اطلاعات‌ به‌ منصه‌ ظهور رسيده‌ است‌ و آنچه‌ در اين‌ مقاله‌ موردنظر است‌ بُعد ارتباطي‌، امكان‌ و سهولت‌ ارتباطات‌ جهاني‌ است‌. از اين‌ روي‌ گرچه‌ موضوع‌ تحت‌عنوان‌ «جهاني‌شدن‌» قرار مي‌گيرد اما براي‌ مشخص‌ كردن‌ بُعد موردنظر، عنوان‌ «جامعه‌ اطلاعاتي‌» را برگزيديم‌  طبق‌ تعريفِ «جهاني‌ شدن‌ از برخي‌ جهات‌ نوعي‌ انقلاب‌ ارتباطي‌ است‌.» امروزه‌ احساس‌ زندگي‌ در يك‌ جهان‌ تا حد زيادي‌ نتيجه‌ برد بين‌المللي‌ رسانه‌هاي‌ ارتباطي‌ است‌. برنامه‌هاي‌ خبري‌ تلويزيون‌، مجموعه‌ گوناگوني‌ از تصاوير بين‌المللي‌ ارائه‌ مي‌كنند و يك‌ نظام‌ جهاني‌ اطلاعاتي‌ به‌ وجود آمده‌ است‌. مفهوم‌ محوري‌ ديگري‌ يعني‌ «دين‌» نيز در پارادايم‌ جهاني‌ شدن‌ كمتر به‌طور مستقل‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌. مباحث‌ عمدتاً تحت‌عناوين‌ «فرهنگ‌»، «هويت‌»، «سنت‌» و «مليت‌» و نسبتشان‌ با جهاني‌ شدن‌ مورد بحث‌ است‌. البته‌ مي‌دانيم‌ كه‌ عملكرد «دين‌» در جامعه‌ اطلاعاتي‌ گرچه‌ به‌ لحاظ‌ روشي‌ مشكل‌ است‌ ولي‌ دستيابي‌ به‌ ايده‌ نظري‌ متفكران‌ در اين‌باره‌ به‌ دليل‌ اهميت‌ دين‌ براي‌ آنها آسان‌ است‌. در اين‌ مقاله‌ سعي‌ مي‌شود از خلال‌ مباحث‌ كلي‌ مذكور، ايده‌هاي‌ مربوط‌ به‌ جايگاه‌ دين‌ به‌ ويژه‌ دين‌ اسلام‌ (در صورت‌ امكان‌ با قرائت‌ شيعي‌) مورد كنكاش‌ قرار گيرد. «هر چند جهاني‌ شدن‌ در برخي‌ از زمينه‌هاي‌ زندگي‌ روزمره‌ بديهي‌ و آشكار به‌ نظر مي‌رسد، اما در همه‌ حوزه‌ها موضوعي‌ كاملاً روشن‌ و مشخص‌ نيست‌. فرهنگ‌ پديده‌اي‌ پيچيده‌ و ابهام‌آميز است‌ و مي‌تواند جلوه‌هاي‌ بسيار متفاوتي‌ به‌ خود گيرد». به‌هر حال‌، با همه‌ پيچيدگي‌هاي‌ مفهوم‌ دين‌ (Riligon) و همچنين‌ سكولارشدن‌ (Secularization) و تعدد مفهومي‌ آن‌ از قبيل‌ زوال‌ دين‌، سازگاري‌ دين‌ با اين‌ جهان‌، جدايي‌ دين‌ از جامعه‌ و اختصاص‌ به‌ قلمرو شخصي‌، جايگزيني‌ صورت‌هاي‌ مذهبي‌ به‌ جاي‌ باورها، تقدس‌زدايي‌ از جهان‌ و در نهايت‌ حركت‌ از جامعه‌ «مقدس‌» به‌ «جامعه‌ سكولار» اين‌ سؤال‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ در جامعه‌ كنوني‌ دين‌ چه‌ جايگاهي‌ دارد؟ آيا دين‌ در جامعه‌ اطلاعاتي‌ تضعيف‌ شده‌ است‌؟ به‌ عبارت‌ دقيق‌تر آيا همبستگي‌ مثبت‌ ميان‌ اطلاعاتي‌ شدن‌ جامعه‌ و سكولاريزاسيون‌ وجود دارد؟ دين‌ در آينده‌ چه‌ جايگاهي‌ خواهد داشت‌؟ به‌ صورت‌ ويژه‌ آيا با رشد ارتباطات‌ با پديده‌ سكولاريزاسيون‌ مواجه‌ خواهيم‌ شد؟ سكولاريزاسيون‌ با كدامين‌ معني‌؟ * تحديد ابعاد موضوع‌ كربي‌ در تعيين‌ پرسش‌ از وضعيت‌ آيندة‌ دين‌ در جامعه‌ اطلاعاتي‌، به‌ دو بُعد آينده‌ يعني‌ «بُعد توصيفي‌» (Descriptive) و «بُعد تجويزي‌» (Prescriptive) اشاره‌ مي‌كند. بُعد توصيفي‌، واقعيت‌ عيني‌ مذهب‌ را توصيف‌ مي‌كند در حالي‌ كه‌ بُعد تجويزي‌ موقعيت‌ مطلوب‌ ترسيم‌ مي‌نمايد و هر كدام‌ از ابعاد به‌ شيوه‌ «امكاني‌» (Possible) و «احتمالي‌» (Probable) پاسخ‌ داده‌ مي‌شود. در شيوه‌ امكان‌، صور متصور ترسيم‌ مي‌گردد، ليكن‌ در شيوه‌ احتمالي‌ صور محتمل‌ پيش‌بيني‌ مي‌شود در اين‌ مقاله‌ هدف‌ پيش‌بيني‌ موقعيت‌ احتمالي‌ دين‌ (به‌ ويژه‌ اسلام‌) همگام‌ با رشد ارتباطات‌ است‌. يكي‌ از ابعاد مهمي‌ كه‌ بايد بررسي‌ شود اين‌ است‌ كه‌ به‌ چه‌ روشي‌ مي‌توان‌ موقعيت‌ مذهب‌ را پيش‌بيني‌ كرد؟ دانشمندان‌ از چه‌ شيوه‌هايي‌ سود جسته‌اند؟ اصولاً آيا جامعه‌ بشري‌ اطلاعاتي‌تر مي‌شود؟ يعني‌ آيا ارتباطات‌ رشد فزاينده‌ و يكنواختي‌ دارد؟ چگونه‌ مي‌توان‌ اين‌ روند را سنجيد؟ اكثر متفكران‌ همچون‌ استفانو پيس‌ (Stefano Pace) فرايند رشد ارتباطات‌ جهاني‌ را به‌ ويژه‌ با توجه‌ به‌ پديده‌ اينترنت‌ مفروض‌ گرفته‌ و درصدد بررسي‌ جايگاه‌ دين‌ در آينده‌ جامعه‌ بشري‌ هستند. البته‌ شتاب‌ ارتباطات‌ جهاني‌ قابل‌ درك‌ بوده‌ و نياز به‌ پژوهش‌هاي‌ تجربي‌ ندارد. پس‌ براي‌ بررسي‌ وضعيت‌ دين‌ در جامعه‌ اطلاعاتي‌ به‌ ويژه‌ پيش‌بيني‌ چشم‌انداز آينده‌، دو پرسش‌ بايد بررسي‌ شود: اول‌، ارتباطات‌ جهاني‌ به‌ كجا ختم‌ مي‌شود؟ دوم‌، دين‌ همگام‌ با رشد ارتباطات‌ چه‌ وضعيتي‌، پيدا مي‌كند؟ براي‌ پاسخ‌ به‌ اين‌ پرسش‌ها دو رويكرد نظري‌ ترسيم‌ مي‌شود؛ رويكرد «درون‌ ديني‌» و مطالعه‌ متون‌ مقدس‌ Studing Sacred Text و رويكرد «برون‌ ديني‌» و عملي‌ كه‌ خودش‌ متضمن‌ چندين‌ روش‌ است‌. اين‌ روش‌ها همچون‌ «فرافكني‌ روند» (Extraprojection) ، نگرش‌ سنجي‌، تحليل‌ انعكاس‌ دين‌ در رسانه‌ها و استدلال‌ مفهومي‌ ـ ذاتي‌ به‌ هنگام‌ بررسي‌ هر كدام‌ از نظريه‌ها توضيح‌ داده‌ خواهد شد. ابتدا رويكرد درون‌ ديني‌ معطوف‌ به‌ آينده‌، با توجه‌ به‌ متون‌ شيعي‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد. * رويكرد درون‌ ديني‌ در متون‌ اسلامي‌، از يك‌ جامعه‌ جهاني‌ خبر داده‌ شده‌ است‌ كه‌ در آن‌ ارتباطات‌ به‌ اوج‌ مي‌رسد. شايد تصور چنين‌ جامعه‌اي‌ كه‌ در احاديث‌ اسلامي‌ به‌ تصوير كشيده‌ شد، چند دهه‌ پيش‌ خيال‌پردازانه‌ به‌نظر مي‌رسيد. اما امروزه‌ با توجه‌ به‌ رشد تكنولوژي‌، تحقق‌ عيني‌ آن‌ وعده‌ها، نويدبخش‌ به‌ نظر مي‌رسد. ابوربيع‌ شامي‌ مي‌گويد: از امام‌ صادق‌ (ع‌) شنيدم‌ كه‌ فرمود، «زماني‌ كه‌ قائم‌ ما ظهور نمايد، خداوند گوش‌ها و چشمان‌ شيعيان‌ ما را به‌ گونه‌اي‌ تقويت‌ مي‌كند كه‌ ميان‌ آنان‌ و قائم‌ (ع‌) نياز به‌ پيك‌ نيست‌، آن‌ حضرت‌ با آنان‌ سخن‌ مي‌گويد و آنان‌ سخن‌ او را مي‌شنوند، در حالي‌ كه‌ وي‌ در جايگاه‌ خويش‌ قرار دارد او را مي‌بينند». اين‌ حديث‌ «نظريه‌ امتداد» مك‌ لوهان‌ را تداعي‌ مي‌كند كه‌ راديو را امتداد شنوايي‌ انسان‌ و هر يك‌ از رسانه‌ها را امتداد يكي‌ از حواس‌ انسان‌ تلقي‌ مي‌كند در جامعه‌ جهاني‌ نويد داده‌ شده‌ از سوي‌ متون‌ ديني‌، شرق‌ و غرب‌ عالم‌ به‌ هم‌ وصل‌ مي‌شود. به‌ تعبير امام‌ صادق‌ (ع‌) «در زمان‌ قائم‌ (ع‌) مومن‌ كه‌ در شرق‌ است‌ برادر خود را كه‌ در غرب‌ وجود دارد خواهد ديد، و نيز مومني‌ كه‌ در مغرب‌ است‌ برادر خويش‌ را در مشرق‌ مي‌بيند.». علم‌ و فناوري‌ در جامعه‌ موعود به‌ اوج‌ شكوفايي‌ مي‌رسد. امام‌ صادق‌ (ع‌) در روايتي‌ مي‌فرمايند: «علم‌ و دانش‌ 27 بخش‌ است‌، تا زمان‌ ظهور دو بخش‌ را مردم‌ كشف‌ مي‌كنند، 25 بخش‌ بقيه‌ را قائم‌ (عج‌) در ميان‌ مردم‌ منتشر مي‌سازد. و علم‌ و دانش‌ به‌ كمال‌ خود مي‌رسد، . همزمان‌ با رشد و فناوري‌ و دانش‌، دين‌ نيز به‌ كمال‌ خود مي‌رسد، دين‌ حقيقي‌ كه‌ حتي‌ ائمه‌ هدي‌ (ع‌) نيز موفق‌ به‌ تحقق‌ كامل‌ آن‌ نشدند به‌ منصه‌ ظهور مي‌رسد. امام‌ حسين‌ (ع‌) تشكيل‌ دولت‌ كريمه‌ و كمال‌ آن‌ را به‌ زمان‌ ظهور موكول‌ نموده‌ و مي‌فرمايند: «براي‌ هر مردمي‌ دولتي‌ است‌ كه‌ به‌ انتظارش‌ مي‌نشيند و دولت‌ ما در آخرالزمان‌ ظهور پيدا مي‌كند». با مطالعه‌ متون‌ ديني‌ دربارة‌ جامعه‌ موعود جهاني‌ در مكتب‌ تشيع‌ اين‌ نتيجه‌ حاصل‌ مي‌شود كه‌ از نگاه‌ درون‌ ديني‌، رشد ارتباطات‌ و فناوري‌ نه‌ تنها با دين‌ تعارض‌ ندارد بلكه‌ كاملاً همبسته‌اند و هر دو از شاخص‌هاي‌ عمده‌ دولت‌ كريمه‌اند. * رويكرد برون‌ ديني‌ از نگاه‌ برون‌ ديني‌ و جامعه‌شناختي‌، براي‌ كشف‌ رابطه‌ جامعه‌ اطلاعاتي‌ و دين‌ رهيافت‌هاي‌ مختلفي‌ اتخاذ شده‌ است‌ كه‌ در اين‌ بخش‌ مورد مطالعه‌ قرار مي‌گيرد. گونه‌بندي‌ نظريه‌ها در اين‌ مقاله‌ برحسب‌ روش‌ مورد استفاده‌ است‌. البته‌ سعي‌ بر اين‌ است‌ به‌ جاي‌ نگاه‌ به‌ گذشته‌، چشم‌انداز آينده‌ مورد توجه‌ قرار گيرد. براي‌ هر انسان‌ موفقي‌ به‌ ويژه‌ براي‌ كساني‌ كه‌ تعلق‌ ديني‌ دارند، اين‌ دغدغه‌ وجود دارد كه‌ به‌ هر حال‌ آيندة‌ دين‌ (= اسلام‌) چه‌ سرنوشتي‌ خواهد داشت‌. به‌ لحاظ‌ اهميت‌ روش‌، علي‌رغم‌ فقدان‌ جامعيت‌ و طرد متقابل‌ كه‌ هر دو از ويژگي‌هاي‌ گونه‌شناسي‌ هستند، در اين‌ مقاله‌ مطالب‌ براساس‌ روش‌ گونه‌بندي‌ شده‌ است‌. الف‌. روش‌ فرافكني‌ روند يكي‌ از روش‌هاي‌ اساسي‌ براي‌ درك‌ گذشته‌ و پيش‌بيني‌ آينده‌ «فرافكني‌ روند» (Exteraprojection) است‌ كه‌ كربي‌ نيز در مقاله‌ «آينده‌ مذهب‌» به‌طور خاص‌ تحت‌عنوان‌ «برون‌فكني‌ روندها» (Extrapolating Trends) به‌ اين‌ روش‌ اشاره‌ مي‌كند. در اين‌ روش‌ با مطالعه‌ فرايند تغييرات‌ يا ثبات‌ يك‌ پديده‌ در گذشته‌ جهت‌ حركت‌ و مسير آينده‌ را پيش‌بيني‌ مي‌كنند. البته‌ پيش‌بيني‌ در اين‌ روش‌ احتمالي‌ است‌، ماسيمو انترورين‌ مدير مركز مطالعات‌ مذاهب‌ جديد در تورين‌ ايتاليا (Center For Studies On new Religions=CESNUR) در مقاله‌اي‌ تحت‌عنوان‌ «آينده‌ مذهب‌ و آينده‌ مذاهب‌ جديد» به‌ پيش‌بيني‌ مذهب‌ در جامعه‌ رسانه‌اي‌ مي‌پردازد. اين‌ مقاله‌ از دو جنبه‌ اهميت‌ دارد. اولاً تحليل‌هاي‌ او پيرامون‌ سمينار ساليانه‌ «بنياد جانسون‌» در اوستا/ انگليس‌ است‌ كه‌ عده‌ زيادي‌ از محققان‌ مذهبي‌، ديپلمات‌ها، دست‌اندركاران‌ امور بين‌الملل‌ و روزنامه‌نگاران‌ در آن‌ سمينار حضور داشتند. دوم‌ اين‌كه‌ او با برش‌ دادن‌ سه‌ مقطع‌ زماني‌ يعني‌ قرن‌ نوزدهم‌ (دوره‌ بدبيني‌ به‌ مذهب‌) دهة‌ 1970 و سال‌ 2001 به‌ بررسي‌ فرايند مذهب‌ پرداخته‌، و آينده‌ را پيش‌بيني‌ مي‌كند. البته‌ وي‌ نيز همانند ساير انديشمندان‌، رشد فزاينده‌ ارتباطات‌ را به‌طور تلويحي‌ مفروض‌ مي‌گيرد. ماسيمور مي‌گويد: «من‌ (فكر مي‌كنم‌ بيشتر همكاران‌ من‌ در مطالعات‌ مذهبي‌) آينده‌ مذهب‌ به‌ ويژه‌ مذهب‌ جديد را در 20سال‌ آينده‌ چه‌ به‌ صورت‌ سازمان‌ يافته‌ و چه‌ به‌ صورت‌ غيرسازمان‌ يافته‌ پيش‌رونده‌ مي‌بينم‌. مذهب‌ در رسانه‌ها قوي‌تر از آنچه‌ اكنون‌ هست‌ حضور خواهد يافت‌. دستگاه‌ رسانه‌ ممكن‌ است‌ رشد ثابت‌ را پرتوافكني‌ كند و در مذاهب‌ بنيادگرا و محافظه‌كار با توجه‌ به‌ تنوع‌ آنها، برخي‌ در مذاهب‌ جديد يا كهنسال‌ مثل‌ مورمون‌ها يا گواهان‌ يهودي‌، احتمالاً چنان‌ رشد پيدا كنند كه‌ جزو جريان‌ اصلي‌ قرار بگيرند.» گرچه‌ ممكن‌ است‌ برخي‌ از مذاهب‌ پيروان‌ خود را از دست‌ بدهند اما اين‌ عده‌ درصد كوچكي‌ از كل‌ جمعيت‌ خواهد بود و مذاهب‌ ديگري‌ ظاهر خواهد شد. پنتي‌ كاستاليزم‌، (Pentecostalism) اصول‌ مذهب‌ كاتوليك‌ و اسلام‌ جهاني‌ شده‌ ممكن‌ است‌ فاتح‌ نهايي‌ (Ultimate Wimners) باشند. انترودين‌ مي‌گويد در دهه‌ 1970 محققان‌ سه‌ پيش‌بيني‌ انجام‌ دادند كه‌ هيچ‌كدام‌ كاملاً اشتباه‌ نبود. 1. (Secularization) جامعه‌شناسان‌ (عمدتاً در اروپا نه‌ در آمريكاشمالي‌) سكولاريزم‌ را سناريوي‌ مذهبي‌ مناسب‌ براي‌ پايان‌ قرن‌ تعبير مي‌كردند. آنها مي‌گفتند فرايندي‌ كه‌ در عصر روشن‌انديشي‌ شروع‌ شده‌ تداوم‌ خواهد داشت‌. عده‌اي‌ با جرأت‌ (همانند متفكران‌ قرن‌19) افول‌ سرنوشت‌ تكاملي‌ مذهب‌ را پيش‌بيني‌ مي‌كردند. در دهه‌ 1990 توافق‌ جامعه‌شناسي‌ بر اين‌ قرار گرفت‌ كه‌ تئوري‌ سكولاريزم‌ اشتباه‌ بوده‌ است‌. جامعه‌شناسان‌ آمريكايي‌، به‌ ويژه‌ طرفداران‌ تئوري‌ «انتخاب‌ عقلاني‌» نتيجه‌ گرفتند كه‌ سكولاريزاسيون‌ صرفاً يك‌ اشتباه‌ اروپايي‌ بوده‌ و تعميم‌ نارواي‌ وضعيت‌ بخشي‌ از اروپا (به‌ ويژه‌ فرانسه‌ و آلمان‌) به‌ كل‌ جوامع‌ است‌. آزمون‌هاي‌ آماري‌ نشان‌ داد با وجود رشد ارتباطات‌ در سال‌ 2000، تعداد كساني‌ كه‌ خودشان‌ را «مذهبي‌» مي‌دانستند نسبت‌ به‌ دهه‌ 70 افزايش‌ يافته‌ است‌. پوشش‌ رسانه‌اي‌ پديده‌هاي‌ مذهبي‌ از پاپ‌ گرفته‌ تا بنيادگرايي‌ اسلامي‌ افزايش‌ يافته‌ بود. 2. پيش‌بيني‌ دوم‌ در دهه‌ 1970 اين‌ بود كه‌ مذهب‌ سازمان‌ يافته‌ كاهش‌ پيدا مي‌كند. اين‌ پيش‌بيني‌ نسبت‌ به‌ اولي‌ به‌ ويژه‌ در اروپا از اشتباه‌ كمتري‌ برخوردار بود. زيرا گرچه‌ منتقدانِ مذهب‌ زياد شده‌ بود اما تعداد كساني‌ كه‌ مذهب‌ در تصميم‌گيري‌هاي‌ هفتگي‌ آنها تأثير داشت‌ كاهش‌ نشان‌ مي‌داد. 3. سومين‌ پيش‌بيني‌ در دهه‌ 70 كه‌ در دهه‌ 80 با جسارت‌ بيشتري‌ مورد تأكيد قرار گرفت‌ اين‌ بود كه‌ كليساي‌ (Cults) اصلي‌ با كاهش‌ روبه‌رو خواهد شد اما اغلب‌ كشورها با انفجار كيش‌ها و يا فرقه‌ (Sects) مواجه‌ خواهند شد. اين‌ پيش‌بيني‌ از يك‌ سو درست‌ بود، زيرا بيش‌ از هزار جنبش‌ مذهبي‌ در آمريكاي‌ شمالي‌، اروپا و آسيا شكل‌ گرفت‌. از سوي‌ ديگر غلط‌ بود، زيرا اگر چه‌ جنبش‌ها زياد مي‌شد اما فزوني‌ جنبش‌ها دليل‌ افزايش‌ پيروان‌ نبود. از سوي‌ ديگر جنبش‌هاي‌ جديد كمتر از 2درصد جمعيت‌ كشورهاي‌ جهان‌ را در بر مي‌گرفت‌. ماسيمو با عطف‌ توجه‌ به‌ گذشته‌ با اذعان‌ به‌ اين‌كه‌ اثبات‌ اين‌ مطالب‌ با داده‌هاي‌ آماري‌ مشكل‌ است‌، معتقد است‌، مذهب‌ ممكن‌ است‌ در دهه‌ 2010 در جامعه‌ و رسانه‌ مهم‌ باقي‌ بماند، اما تصميمات‌ اساسي‌ سياسي‌ ـ فرهنگي‌ به‌ وسيله‌ آن‌ تعيين‌ نمي‌شود. او در مورد جوامع‌ اسلامي‌ استثنا قائل‌ است‌ و مي‌گويد: «در كشورهاي‌ اسلامي‌ سكولاريزم‌ كيفي‌ [ البته‌ كيفي‌ نيز ] وجود ندارد، بنيادگرايي‌ پديده‌ پيچيده‌اي‌ است‌. موضوعات‌ سياسي‌ و مذهبي‌ را تركيب‌ مي‌كند و ممكن‌ است‌ في‌نفسه‌ به‌ پارسايي‌ فزاينده‌ منجر نشود.» (همان‌). ب‌. نگرش‌ سنجي‌ در اين‌ روش‌، از مردم‌ يا صاحب‌نظران‌ پرسيده‌ مي‌شود در جامعه‌ اطلاعاتي‌ دين‌ چه‌ وضعيتي‌ پيدا خواهد كرد. در اين‌ روش‌ فرض‌ بر اين‌ است‌ كه‌ ايستارهاي‌ ذهني‌ افراد تحقق‌ پيدا خواهد كرد. به‌نظر مي‌رسد اين‌ روش‌ از تأييد ديني‌ نيز برخوردار است‌. به‌ تعبير قرآن‌ كريم‌ «ان‌اللّه‌ لا يُغّير ما بقوم‌ حتي‌ يُغيّر و ما بانفسهم‌» (رعد6 آيه‌ 11) طبق‌ اين‌ آيه‌ تغيير نگرش‌ مردم‌ مقدمه‌ تغيير وضعيت‌ است‌. علي‌ (ع‌) مي‌فرمايد: «ادجاف‌ العامه‌ بالشي‌ دليل‌ علي‌ مقدمات‌ كوفه‌» يعني‌ جنبش‌ و آمادگي‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ چيزي‌، پيش‌ در آمد به‌ وجود آمدن‌ آن‌ چيز است‌. در اواخر قرن‌ در آمريكاي‌ شمالي‌ و حتي‌ اروپا تعداد كساني‌ كه‌ خودشان‌ را مذهبي‌ مي‌دانستند، رو به‌ فزوني‌ گذاشت‌. براساس‌ اين‌ روش‌ همين‌ ارزيابي‌، نشانه‌ رشد و تداوم‌ مذهب‌ است‌. نگارنده‌ در سال‌ 83 ديدگاه‌ تعدادي‌ از جامعه‌شناسان‌ دين‌ را در جامعه‌ اطلاعاتي‌ جويا شد. چكيدة‌ پاسخ‌ انديشمندان‌ ايراني‌ اين‌ بود كه‌ دين‌ ممكن‌ است‌ غيرسياسي‌ بشود، در وضعيت‌ مناسكي‌ آن‌ دگرگوني‌ ايجاد بشود و تمركز سازمان‌هاي‌ تفسير تضعيف‌ شود. اما دين‌ نه‌ تنها به‌ قوت‌ خود باقي‌ خواهد ماند بلكه‌ به‌ خاطر پديده‌ جهاني‌ شدن‌، تقويت‌ خواهد شد، زيرا جهاني‌ شدن‌ هويت‌هاي‌ قومي‌، سرزميني‌، ملي‌ و... را تضعيف‌ مي‌كند و نياز به‌ بازيابي‌ هويت‌، انسان‌ها را به‌ سوي‌ دين‌ جذب‌ مي‌كند. * هيچ‌ كدام‌ از متفكران‌، زوال‌ مذهب‌ را پيش‌بيني‌ نمي‌كنند بلكه‌ بر تداوم‌ آن‌ تأكيد دارند. تحليل‌ پژوهش‌ «ارزش‌ها و نگرش‌هاي‌ ايرانيان‌» مي‌تواند فرايند پيش‌بيني‌ مذهب‌ در آينده‌ جامعه‌ ايران‌ را تسهيل‌ نمايد. مطابق‌ اين‌ پژوهش‌ 6/96 درصد ايرانيان‌ معتقدند اعمال‌ خوب‌ و بد در روز جزا محاسبه‌ مي‌شود. 1/53 درصد معتقدند به‌ كتاب‌هايي‌ كه‌ با عقايد ديني‌ تضاد دارد، نبايد اجازه‌ چاپ‌ داد. 47 درصد با اين‌ ايده‌ كه‌ اگر دين‌ از سياست‌ جدا باشد، پاك‌تر مي‌ماند مخالفند. بيش‌ از 90 درصد مردم‌ ايران‌ خودشان‌ را مذهبي‌ مي‌دانند فقط‌ يك‌ درصد خودشان‌ را اصلاً مذهبي‌ نمي‌دانند. 9/2 درصد خيلي‌ كم‌ و 3/6 درصد خودشان‌ را كم‌ مذهبي‌ مي‌دانند. حال‌ يك‌ سؤال‌ صريح‌ درباره‌ آينده‌نگري‌ دين‌ را مورد تجربه‌ و تحليل‌ قرار مي‌دهيم‌: فكر مي‌كنيد مردم‌ در جامعه‌ ما در پنج‌ سال‌ آينده‌، مذهبي‌تر خواهند شد يا غيرمذهبي‌ و يا فرقي‌ نخواهد كرد؟ 
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ارزش‌ها و نگرش‌هاي‌ ايرانيان‌، 1380: 193 يادآوري‌ چند نكته‌ لازم‌ است‌. اين‌ پژوهش‌ قبل‌ از سال‌ 80 انجام‌ گرفته‌ و زمان‌ موردنظر سپري‌ شده‌ است‌. نكته‌ دوم‌ به‌ تفسير جدول‌ مربوط‌ مي‌شود. آيا به‌ راستي‌ مردم‌ ايران‌ فرايند غيرمذهبي‌ شدن‌ را پيش‌بيني‌ مي‌كنند؟ اگر 3/54 درصد مردم‌ مي‌گفتند، ما از غيرمذهبي‌تر شدن‌ ايران‌ استقبال‌ مي‌كنيم‌ اين‌ امر حتماً تحقق‌ پيدا مي‌كرد. ليكن‌ نياز به‌ محدوديت‌ روش‌ بررسي‌ (Survy) نگرش‌ مثبت‌ يا منفي‌ 3/54 درصد معلوم‌ نيست‌. با مقايسه‌ اين‌ رقم‌ با 90 درصد كه‌ خودشان‌ را مذهبي‌ تلقي‌ مي‌كنند، چنين‌ برداشت‌ مي‌شود كه‌ اين‌ 54درصد با روند غيرمذهبي‌تر شدن‌ مخالفند. بر حسب‌ قاعده‌ «ارجاف‌» حدود 10درصد مي‌توانند با اين‌ فرايند موافق‌ باشند. پس‌ 54 درصد مردم‌ كه‌ غيرمذهبي‌تر شدن‌ را پيش‌بيني‌ مي‌كنند احتمالاً حالت‌ تدافعي‌ نسبت‌ به‌ آن‌ دارند و اين‌ حالت‌، عكس‌العملي‌ است‌ به‌ طرح‌ سكولاريزاسيون‌ كه‌ بعد از 1376 از سوي‌ برخي‌ مطرح‌ شد. نكته‌ سوم‌ اين‌ كه‌ دگرگوني‌ ارزش‌ها همواره‌ به‌ مفهوم‌ «سكولاريزم‌» نيست‌. حاجيلري‌ با بررسي‌ روزنامه‌ها به‌ روش‌ تحليل‌ محتوا در سال‌هاي‌ 60 و 75، بدين‌ نتيجه‌ مي‌رسد كه‌ در مجموع‌، همه‌ روزنامه‌هايي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ در اين‌ پژوهش‌ انتخاب‌ شده‌اند با تغييراتي‌ مواجه‌ بوده‌اند. در سال‌ 75 نسبت‌ به‌ سال‌ 60 از ميان‌ انعكاس‌ مقولات‌ ارزشي‌، دين‌ و مذهب‌، مبارزه‌، جهاد و شهادت‌، معنويت‌ و عبادت‌، رياضت‌ و دنياگريزي‌... كه‌ همگي‌ از زيرمقولات‌ ارزشي‌هاي‌ فرامادي‌ و فراملي‌ هستند، كاسته‌ شده‌ و به‌ ميزان‌ انعكاس‌ زير مقوله‌هاي‌ ارزشي‌ جهان‌ اسلام‌، سازندگي‌، پيشرفت‌ اقتصادي‌، اخلاق‌، رفتار اسلامي‌ و اجتماعي‌، استقلال‌ سياسي‌ ـ فرهنگي‌، وطن‌ دوستي‌ و صفات‌ ملي‌، رفاه‌ و آسايش‌ افزوده‌ شده‌ است‌. تأمل‌ در متغيرهاي‌ دوره‌ بعد به‌ خوبي‌ نشان‌ مي‌دهد مقولات‌ ارزشي‌ با زمان‌ سازگاري‌ دارند و به‌ تناسب‌ زمان‌ اولويت‌ها بروز مي‌كنند، ليكن‌ ارزش‌ جهان‌ اسلام‌ و رفتار اسلامي‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌. فرامرز رفيع‌پور نيز از ارزش‌ها خبر مي‌دهد. ليكن‌ تحليل‌ عميق‌ اين‌ دگرگوني‌ها نشان‌ مي‌دهد اين‌ دگرگوني‌ درون‌ ديني‌ است‌. نقل‌ گفتة‌ استوارت‌ و نات‌لاندي‌ ، شايد در تفهيم‌ نكته‌ سوم‌ گويا باشد: جامعه‌ كنوني‌ كه‌ مبتني‌ بر جامعه‌ متأخر است‌، جامعه‌ پيوسته‌ در حال‌ تغيير است‌ و همان‌گونه‌ كه‌ مرداك‌ مدعي‌ است‌، در اين‌ نقل‌ و انتقال‌ جاري‌، نوعي‌ سحر و افسون‌ دوباره‌ جهان‌ نيز نهفته‌ است‌. دين‌ در مدرنيته‌ متأخر نفي‌ يا زدوده‌ نمي‌شود، بلكه‌ چهره‌ آن‌ دگرگون‌ مي‌شود. دين‌ هنوز هم‌ جزيي‌ از «معاني‌» و «تعلقات‌» رسانه‌اي‌ در جامعه‌ است‌. اما اغلب‌ در صور ديگر شكل‌ گرفته‌ است‌. ج‌. ميزان‌ انعكاس‌ دين‌ در رسانه‌ها جامعه‌ اطلاعاتي‌ در سايه‌ رشد و شكوفايي‌ فناوري‌ اطلاعاتي‌ و قبل‌ از رسانه‌ها شكل‌ گرفته‌ است‌. يكي‌ از راه‌هاي‌ مهم‌ براي‌ كشف‌ ميزان‌ حضور دين‌ در جامعه‌ اطلاعاتي‌، فرايند انعكاس‌ مطالب‌ ديني‌ در مطبوعات‌ و رسانه‌هاست‌. زيرا رسانه‌ها نماد جامعه‌ اطلاعاتي‌اند. ترنر در سال‌ 1994 در آمريكا مي‌نويسد «امروزه‌، مرور سريع‌ صفحه‌ اول‌ يك‌ روزنامه‌، ما را آگاه‌ مي‌كند كه‌ دين‌ يك‌ نيروي‌ بسيار عمده‌ و پرجنب‌ و جوش‌ است‌. نيرويي‌ كه‌، همان‌گونه‌ كه‌ بسياري‌ از جمله‌ خود من.در همين‌ چند دهه‌ قبل‌ پيش‌بيني‌ كردند از بين‌ نمي‌رود»  گزارش‌ كامل‌ از ميزان‌ انعكاس‌ برنامه‌هاي‌ ديني‌ دررسانه‌هاي‌ جهان‌ در تاريخ‌ 22/6/78 در نشرية‌ آفرينش‌ درج‌ شده‌ است‌ كه‌ بخش‌هايي‌ از آن‌ به‌ تناسب‌ موضوع‌ ذكر مي‌شود: «بيشترين‌ ميزان‌ پخش‌ برنامه‌هاي‌ ديني‌ در تلويزيون‌ متعلق‌ به‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ است‌. در آفريقا، دو كشور مسلمان‌ مصر و سودان‌، بيشترين‌ ميزان‌ برنامه‌هاي‌ ديني‌ را دارا هستند، نسبت‌ برنامه‌هاي‌ ديني‌ به‌ كل‌ برنامه‌ها در مصر 6/9 درصد و در سودان‌ 20 درصد  در تانزانيا 7/9 درصد است‌. در آسيا نيز كشورهاي‌ اسلامي‌ بيشترين‌ درصد برنامه‌هاي‌ ديني‌ را دارا هستند. نسبت‌ مذكور در برونئي‌ 1/8 درصد در بنگلادش‌ 9/6درصد در ايران‌ 11درصد در كويت‌ 10/3 درصد در مالزي‌ 4/8 درصد در عمان‌ 9/12درصد در پاكستان‌ 5/8درصد در قطر 1/10درصد در امارات‌ متحده‌ عربي‌ 7/12درصد و در يمن‌ 9/13 درصد است‌. به‌ اين‌ ترتيب‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ در آسيا و آفريقا بيشترين‌ درصد برنامه‌هاي‌ ديني‌ را نسبت‌ به‌ كل‌ برنامه‌هاي‌ تلويزيوني‌ خود دارا هستند. اين‌ نسبت‌ ميان‌ 9/6 تا 20درصد تغيير مي‌كند. در ميان‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ نيز، كشورهاي‌ غربي‌ بيشترين‌ درصد ديني‌ را واجدند. «اين‌ نسبت‌ در دنياي‌ مسيحي‌ بسيار پايين‌تر است‌. نسبت‌ برنامه‌هاي‌ ديني‌ به‌ كل‌ برنامه‌هاي‌ تلويزيوني‌ در قاره‌ اروپا ميان‌ 6 درصد تا 2/3درصد تغيير مي‌كند. ميانگين‌ اين‌ نسبت‌ براي‌ كشورهاي‌ اروپا غربي‌ 5/1 درصد است‌. آلباني‌ يك‌ استثنا در اروپاست‌ چرا كه‌ بعد از فروپاشي‌ بلوك‌ غرب‌، اين‌ كشور، كه‌ 70درصد جمعيت‌ آن‌ مسلمان‌ هستند، به‌ دين‌ توجه‌ بيشتري‌ داشته‌ است‌. نسبت‌ برنامه‌هاي‌ ديني‌ راديويي‌ به‌ كل‌ برنامه‌ها در آلباني‌ 6/30 درصد است‌.» «در آمريكاي‌ شمالي‌ توجه‌ بيشتري‌ به‌ برنامه‌هاي‌ ديني‌ مبذول‌ مي‌شود. باهاما و السالوادور در حد كشورهاي‌ اسلامي‌ و شايد بيش‌ از بسياري‌ از آنها برنامه‌ ديني‌ پخش‌ مي‌كنند. در ايالات‌ متحده‌ نيز برنامه‌هاي‌ ديني‌ رونق‌ نسبتاً زيادي‌ داشته‌ و دارند.» جالب‌ اين‌ است‌ كه‌ «پخش‌ برنامه‌هاي‌ ديني‌ در اين‌ كشورها ] آسيا و اروپا [ ذاتاً و في‌نفسه‌ هنگامي‌ قوت‌ دارد كه‌ تأثير غرب‌ نيز در جامعه‌ زياد بوده‌ باشد و توجه‌ به‌ دين‌ در ايستگاه‌هاي‌ دولتي‌ با ميزان‌ حضور تكنولوژي‌ و فرهنگ‌ غربي‌ ارتباط‌ دارد.» (همان‌) بر فرض‌ اعتبار روش‌، آيا با ملاحظه‌ و تحليل‌ آمار مذكور نمي‌توان‌ همصدا با تاپرن‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ سكولاريزاسيون‌ صرفاً يك‌ پديده‌ غربي‌ بوده‌ و تعميم‌ آن‌ به‌ كل‌ جهان‌ نارواست‌؟ روف‌ در 1993 با ملاحظه‌ انعكاس‌ دين‌ در رسانه‌هاي‌ عمومي‌ نتيجه‌ مي‌گيرد: «به‌نظر مي‌رسد در حوزه‌ فرهنگ‌ به‌ معناي‌ وسيع‌ آن‌، مسائل‌ مربوط‌ به‌ ايمان‌ و معنويت‌ عموميت‌ يافته‌ است‌. برنامه‌هاي‌ تلويزيوني‌، رمان‌ها، داستان‌هاي‌ مندرج‌ در مجلات‌ و مقالات‌ روزنامه‌ها اكنون‌ به‌ پژوهش‌هاي‌ ديني‌ و معنوي‌ نسلي‌ توجه‌ نشان‌ مي‌دهند كه‌ به‌ ايمان‌ اخلاقي‌ كه‌ از بزرگترهايشان‌ به‌ ارث‌ رسيده‌ است‌، بي‌اعتماد و بي‌اعتنا شده‌اند.». استدلال‌ تفهمي‌ ـ ذاتي‌ اين‌ رويكرد شايد براي‌ روش‌شناسان‌، مفهوم‌ خيلي‌ آشنايي‌ نباشد ليكن‌ اكثر توليدات‌ علمي‌ بر اين‌ روش‌ مبتني‌ است‌. اين‌ روش‌ بر داده‌هاي‌ آماري‌ مبتني‌ نيست‌، موضوعِ موردِ مطالعه‌ كلي‌ بوده‌ و شيوه‌ استدلال‌ تفهمي‌ (Verstenen) است‌. طرفداران‌ اين‌ رويكرد به‌ دو گونه‌ استدلال‌ استشهاد كرده‌اند. استدلال‌ ذات‌گرايانه‌ و استدلال‌ كاركردگرايانه‌، كه‌ اين‌ دو استدلال‌ اغلب‌ به‌ صورت‌ مقارن‌ بيان‌ شده‌ است‌. براين‌ اساس‌ يكي‌ از نيازهاي‌ اساسي‌ انسان‌ نياز به‌ دين‌ است‌. پس‌ گوهر دين‌ هرگز افول‌ نمي‌كند. به‌ تعبير محمد احسان‌ «نياز به‌ دين‌ در همه‌ جوامع‌ به‌ خاطر نيازهاي‌ روحي‌ (Spirtual Needs) است‌. از اين‌ روي‌ كاركردهاي‌ اجتماعيِ متناسب‌ با جوامع‌ سنتي‌ و مدرن‌ را دارد.» ترنر با ملاحظه‌ سر بر آوردن‌ كليساهاي‌ انجيلي‌ در ايالات‌ متحده‌ در قبال‌ كليساهاي‌ مستقر چنين‌ تحليل‌ مي‌كند كه‌: «اين‌ پايداري‌ دين‌، براي‌ يك‌ كاركردگرا، بدين‌ معني‌ است‌ كه‌ دين‌ نيازهاي‌ اساسي‌ و معين‌ افراد و جامعه‌ را برآورده‌ مي‌سازد. يكي‌ از آن‌ نيازها، تقليل‌ نگراني‌ و تنش‌ است‌. نياز ديگر، تحكيم‌ هنجارها و ارزش‌هاي‌ عمده‌ است‌.» گيدنز در توجيه‌ تداوم‌ دين‌ در عصر ارتباطات‌ مي‌نويسد: «شايد كمتر كسي‌ در اين‌ جهان‌ باشد كه‌ هرگز تحت‌تأثير احساسات‌ مذهبي‌ قرار نگرفته‌ باشد. علم‌ و تفكر عقلگرايانه‌ در برابر سؤالاتي‌ اساسي‌ مانند معنا و هدف‌ زندگي‌ ـ موضوعاتي‌ كه‌ هميشه‌ اساس‌ دين‌ بوده‌ است‌ ـ ساكت‌ مي‌ماند.» مفهوم‌ «هويت‌» يك‌ مفهوم‌ محوري‌ در اين‌ رويكرد است‌. گيدنز در تبيين‌ تجديد حيات‌ اسلامي‌ در دوره‌ اخير به‌ دو جنبه‌ محتوايي‌ و تأثيرات‌ بروني‌ توجه‌ مي‌كند. به‌ لحاظ‌ محتوايي‌ به‌ مفاهيم‌ شهادت‌، امامت‌، مهدويت‌، عدالت‌ طلبي‌ توجه‌ نموده‌ كه‌ محرك‌ عمل‌ سياسي‌ هستند و به‌ لحاظ‌ تأثيرات‌ بيروني‌ به‌ تأثير غرب‌ و مقاومت‌طلبي‌ مسلمانان‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ نماد آن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ در سال‌ 9ـ1978 با تأكيد بر هويت‌ اعتقادي‌ است‌. شايد يونگ‌ را بتوان‌ شاخص‌ترين‌ نماينده‌ ديدگاه‌ ذات‌گرا دانست‌ كه‌ ديدگاهي‌ شبيه‌ نظريه‌ فطرت‌ در اسلام‌ ارائه‌ مي‌دهد. وي‌ دين‌ را مبتني‌ بر «تجربه‌ ديني‌» مي‌داند، كه‌ هيچ‌ انساني‌ چه‌ در دوران‌ گذشته‌ و چه‌ در دوره‌ مدرن‌ از اين‌ تجربه‌ مبرا نيست‌. «فرد محكوم‌ اين‌ تجربه‌ است‌ نه‌ آفريننده‌ آن‌» به‌ عقيده‌ وي‌ ايده‌ استيلاي‌ عقل‌ در دنياي‌ معاصر «بزرگ‌ترين‌ و غمبارترين‌ خطاي‌ بشر است‌». بر مبناي‌ نگرش‌ او، دين‌ در جامعه‌ اطلاعاتي‌ تضعيف‌ نمي‌شود و سكولاريزاسيون‌ يك‌ مد گذرا است‌. برخي‌ كاهش‌ شركت‌ مردم‌ در مناسك‌ مذهبي‌ را نشانه‌ دين‌گريزي‌ و شاخص‌ حركت‌ جامعه‌ به‌ سوي‌ سكولاريزم‌ تفسير مي‌كنند؛ اما چنين‌ تصويري‌ در رويكرد تفهمي‌ اشتباه‌ است‌. تامپسون‌ معتقد است‌؛ سنت‌ براي‌ بقا به‌ تكرار و اجراي‌ مجدد در طول‌ زمان‌ نياز دارد. اما در جامعة‌ رسانه‌اي‌ چنين‌ نيازي‌ وجود ندارد. رسانه‌ها سنت‌ها را حفظ‌ مي‌كنند. بنابراين‌ افراد با اعتماد به‌ انعكاس‌ سنت‌ در رسانه‌ها، در مناسك‌ كمتر شركت‌ مي‌كنند. تامپسون‌ با يك‌ مثال‌ ساده‌ اين‌ قضيه‌ را تفهيم‌ مي‌كند. فرض‌ كنيد يك‌ مناسك‌ سنتي‌ از تلويزيون‌ پخش‌ مي‌شود. اكثريت‌ افراد جامعه‌ تماشا مي‌كنند و احساس‌ تعلق‌ به‌ مناسك‌ دارند؛ اما با وجود تلويزيون‌ حضور فيزيكي‌ را ضروري‌ نمي‌دانند. «تثبيت‌ محتواي‌ نمادين‌ در محصولات‌ رسانه‌اي‌ (كتاب‌، فيلم‌ و غيره‌) شكلي‌ از تداوم‌ زماني‌ فراهم‌ مي‌سازد كه‌ نياز به‌ تكرار يا اجراي‌ مجدد را از بين‌ مي‌برد. بدين‌ ترتيب‌، زوال‌ برخي‌ از جنبه‌هاي‌ آييني‌ سنت‌ (حضور در كليسا و غيره‌) لزوماً نبايد به‌ عنوان‌ زوال‌ سنت‌ تعبير شود. بلكه‌ مي‌تواند تنها، بيان‌كننده‌ اين‌ حقيقت‌ باشد كه‌ حفظ‌ سنت‌ در طول‌ زمان‌ به‌ تكرار و اجراي‌ مجدد كمتر وابسته‌ است‌. در واقع‌ سنت‌ بيش‌ از پيش‌ در روند مناسك‌زدايي‌ قرار مي‌گيرد*نتيجه‌گيري‌ جهان‌ به‌ سوي‌ اطلاعاتي‌ شدن‌ در حركت‌ است‌. جامعه‌ جهاني‌ حداقل‌ در بُعد ارتباطي‌ در آستانه‌ تحقق‌ است‌. شايد با كمي‌ جسارت‌ بتوان‌ گفت‌ تحقق‌ يافته‌ است‌. ابزارهاي‌ ارتباطي‌ همچون‌ ماهواره‌ها و اينترنت‌ ارتباطات‌ فرهنگي‌ را تسهيل‌ كرده‌ است‌. حركت‌ شتابان‌ جهان‌ به‌ سوي‌ اطلاعاتي‌ شدن‌، نياز به‌ اثبات‌ ندارد. بررسي‌ وضعيت‌ فرهنگ‌ به‌طور عام‌، و به‌ ويژه‌ دين‌ در عصر اطلاعات‌ يكي‌ از سؤالات‌ عمده‌ جامعه‌شناسي‌ است‌. در اين‌ مقاله‌، مقالات‌ و انديشه‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ درباره‌ وضعيت‌ حال‌ و آينده‌ دين‌ (به‌ ويژه‌ دين‌ اسلام‌) را گونه‌شناسي‌ كرده‌ و با چهار رويكرد به‌ بررسي‌ آن‌ پرداختيم‌ كه‌ نتايج‌ زير به‌ دست‌ آمد: 1. گر چه‌ نقش‌ دين‌ در جامعه‌ رسانه‌اي‌ تغيير مي‌كند، ولي‌ اين‌ تغيير به‌ مفهوم‌ سكولاريزاسيون‌ نيست‌. 2. ميزان‌ دينداري‌ در جوامع‌ اسلامي‌، به‌ شهادت‌ گزارش‌هاي‌ مختلف‌ آماري‌ و تفهيمي‌، بيشتر از ساير جوامع‌ است‌. 3. كاهش‌ شركت‌ مردم‌ در مناسك‌ ديني‌ به‌ معني‌ زوال‌ آنها نيست‌. مردم‌ با اعتماد به‌ تكرار سنت‌ها در رسانه‌ها احساس‌ نياز به‌ حضور مستقيم‌ نمي‌كنند. پس‌ رسانه‌ها مناسك‌ رفتاري‌ را نه‌ تنها تضعيف‌ نمي‌كنند بلكه‌ تداوم‌ مي‌بخشند. 4. برخلاف‌ متفكران‌ قرن‌ نوزده‌ كه‌ زوال‌ دين‌ را پيش‌بيني‌ مي‌كردند. در ميان‌ متفكران‌ اواخر قرن‌ بيستم‌ پيش‌بيني‌ تداوم‌ باورهاي‌ ديني‌ الگوي‌ غالب‌ است‌. 5. از نگاه‌ درون‌ ديني‌، آينده‌ جهان‌ كاملاً اطلاعاتي‌ و ديني‌ است‌ و ارتباطات‌ جهاني‌ و دين‌ همسازي‌ دارند. 6. مطالعه‌ عميق‌ دگرگوني‌ ارزشي‌ ايرانيان‌ در سال‌هاي‌ اخير گرچه‌ تغيير ارزش‌ها را تأييد مي‌كند، اما متغيرهاي‌ مطلوب‌ هم‌ اسلامي‌ هستند، پس‌ دگرگوني‌ در چارچوب‌ اسلام‌ و به‌ سمت‌ پالايش‌ است‌ و به‌نظر مي‌رسد در پايه‌هاي‌ ايستاري‌ مردم‌ سكولاريزاسيون‌ مشاهده‌ نمي‌شود. 7. سكولاريزاسيون‌ عمدتاً يك‌ پديده‌ اروپايي‌ است‌. بازتاب‌ دين‌ در رسانه‌هاي‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ بيشتر از ساير جوامع‌ است‌.

